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  قرآنی ساختارهاي تفسیري مفاهیم تبیین در آن نقش و
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  چکیده
عنوان یکی از ساختارهای خاص و پربسامد نحوی در زبان عربی، در بسیاری از آیات قـرآن کـریم  به» نزع خافض«قاعده 

قادی ایفا کرده است. این پژوهش با رویکـردی ای در تولید معنا، ایجاز لفظی، و انتقال مفاهیم تربیتی و اعت نمود یافته و نقش برجسته
هـای معنـایی و  دنبال تبیین نحوی و بلاغی این قاعده در قرآن و بررسی تـأثیرات آن بـر سـاختار جملـه و دلالت تحلیلی، به -توصیفی 

ان واکاوی شده های نظری این قاعده در آثار نحوی تفسیری آیات است. در بخش نخست، ضمن بازشناسی مفهومی نزع خافض، بنیان
ای از آیات قرآن کریم، اغراض بلاغی نزع خافض، همچون ایجـاز هنـری، تقویـت  محورِ مجموعه است. در بخش دوم، با تحلیل نمونه

هـای توحیـدی، تربیتـی و اعتقـادی اسـتخراج و تبیـین شـده  سازی پیام لحن هشداردهنده، تمرکز معنایی بر عناصر کلیدی، و برجسته
دهد که نزع خافض، نه صرفاً یک پدیده نحوی، بلکه ابزاری بلاغی بـا کارکردهـای گسـترده در  ین پژوهش نشان میهای ا است. یافته

  تر دلالت قرآنی، و ارتقای تنوع بیانی در کلام وحی است. های عمیق تولید معنا، هدایت مخاطب به لایه
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 مقدمه. 1

عنوان زبان قرآن کریم، از ساختاري نحوي پویا و نظـامی معنـایی عمیـق     زبان عربی به
جـایی اجـزاي    که امکان ایجاز و انتقال مؤثر معنا را از طریق حذف یا جابه برخوردار است
» نـزع خـافض  «هاي نحوي مهم در این زمینه، قاعـده   سازد. یکی از پدیده جمله فراهم می

جاي مجـرور، بـه    شود و اسم پس از آن، به است؛ ساختاري که در آن حرف جر حذف می
ویژه اشعار و نثرهـاي ادبـی،    آید. این پدیده در متون فصیح عربی، به صورت منصوب درمی

 .عنوان ابزاري براي ایجاز و فصاحت شناخته شده است به

را در این سیاق، افزون بر ارزش نحوي، شود، زی اهمیت این قاعده در قرآن دوچندان می
شود. در بسیاري از آیات، نزع خافض با  اهداف بلاغی، تربیتی و هشداردهنده نیز دنبال می

هاي کلیدي را در کانون معنایی قرار داده و پیـام الهـی را بـا     هاي نحوي، واژه حذف واسطه
 .کند شدت و تأثیر بیشتري منتقل می

ویـژه در بافـت    هاي مستقل دربـاره آن، بـه   ین قاعده، پژوهشبا وجود کاربرد گسترده ا
صورت  اند یا به هاي نحوي پرداخته اند. اغلب مطالعات یا تنها به جنبه قرآنی، اندك و پراکنده

آنکه نقش محوري آن در انتقال مفاهیم  اند، بی هاي بلاغی به آن اشاره کرده ضمنی در تحلیل
 .مند بررسی شود طور نظام دینی و تربیتی قرآن به

بر این اساس، مقاله حاضر در دو بخش سامان یافته اسـت: نخسـت، تحلیـل نحـوي و     
هـا   اي کـه ایـن قاعـده در آن    بلاغی قاعده نزع خافض، و سپس بررسی ساختارهاي قرآنی

 .کار رفته، با تأکید بر کارکردهاي معنایی و بلاغی آن به

 :خاص و أخص مورد بررسی قرار داد توان در سه سطح عام، پیشینه این پژوهش را می

شده در علم نحو است که نحویان  از مباحث شناخته» نزع خافض«قاعده  در سطح عام،
انـد و   تفصیل درباره آن سخن گفته کلاسیک مانند سیبویه، ابن جنی، ابن هشام و دیگران، به

شـماري از  انـد. همچنـین    در آثار نحوي و بلاغی خود ابوابی مستقل بدان اختصـاص داده 
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صـورت موضـوعی بـه ایـن قاعـده       نامه، بـه  هاي نوین، اعم از کتاب، مقاله و پایان پژوهش
اثـر  » المنصوب على نزع الخافض، دراسۀ وصـفیۀ تحلیلیـۀ  «نامه  اند؛ از جمله پایان پرداخته

القرآن و  حسین راضی خلیل العایدي در دانشگاه اسلامی غزه. علاوه بر این، در منابع اعراب
صورت صرفاً نحوي، به تحلیل آیات داراي نزع خافض اشـاره شـده    یر نحوي، غالباً بهتفاس

 .مورد توجه قرار گرفته استکمتر است، هرچند وجه تفسیري یا بلاغی آن 

تر، آثاري محدود با تمرکز بر قاعده نزع خافض در قرآن کریم نگاشـته   در سطح خاص
مـن أسـرار النـزع الخـافض فـی      «مقالـه  : د ازان ها عبارت ترین آن اند که برخی از مهم شده
کتـاب   )،28، شـماره  16اثر یوسف بن عبداالله الأنصاري (مجله جامعۀ أم القـري، ج » القرآن

نامـه   پایـان  نوشـته محمـد الأمـین الخضـري،    » من أسرار حروف الجر فی الذکر الحکـیم «
از » حـرف جـر  بلاغی حذف  ـ هاي نحوي هاي قرآن بر مبناي بررسی شناسی ترجمه آسیب«

 .فرخنده عابدینی (دانشگاه علوم و معارف قرآن)

اسرار نزع خافض در قـرآن  «اي با عنوان  تر مقاله در حوزه پیشینه أخص، نگارنده پیش
پژوهشـی   ـ در دوفصـلنامه علمـی  » ها: بررسی موردي پنج آیه از قـرآن کـریم)   (نقد ترجمه

شر کرده است. در آن مقاله، پنج ش) منت1401، 18مطالعات ترجمه قرآن و حدیث (شماره 
) از منظـر  61 ،؛ الإسراء227 ،؛ البقره25 ،؛ یوسف127؛ النساء: 155 ،آیه مشخص (الأعراف

اي پیشنهادي  ها و تفاسیر مرتبط با آن نقد شده و ترجمه قاعده نزع خافض تحلیل، و ترجمه
تحلیل خود قاعده از منظر  تر، افزون بر اي وسیع ارائه گردیده است. اما مقاله حاضر، با دامنه

ویژه بر اغراض بلاغی نـزع   هاي متعدد قرآنی پرداخته و به نحوي و بلاغی، به بررسی نمونه
خافض و تأثیر آن در ساختار معنایی و تفسیري آیات تمرکز دارد. این رویکرد جامع، وجه 

  .رود شمار می تمایز اصلی مقاله حاضر با آثار پیشین به
 

  مفهومی نزع خافضمبانی نظري و . 2
، ابتدا بایـد مبـانی   کریم قرآندر ویژه  پیش از تحلیل کاربردي و بلاغی قاعده نزع خافض به

درستی تبیین شود. این بخش با تمرکز بر توصیف مفهومی نزع خـافض، بـه تحلیـل     نظري آن به
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  .سازد هاي نحوي و بلاغی در ادامه فراهم می را براي بررسی  پردازد و زمینه ها می دیدگاه
 

 تعریف نزع خافض و اصطلاحات مرتبط. 2-1

شود که طـی آن، حـرف جـر (ماننـد      اي اطلاق می قاعده نزع خافض در اصل به پدیده
از ساختار جمله حذف شده و اسم یا عبارت پـس از  ») بـ«، »على«، »عن«، »إلى«، »من«

در سـاختار  شـود.   آن، که در حالت عادي باید مجرور باشد، به صورت منصوب ظاهر مـی 
عادي زبان عربی، جار و مجرور نقشی تبعی و وابسته دارند؛ یعنی همواره در جایگاه مـتمم  

ها تابع نوع و  گیرند و معناي مستقل از خود ندارند. حضور آن فعل قرار می براي فعل یا شبه
نماید. اما در پدیده نزع خافض، بـا حـذف    دلالت فعل است و بدون آن، ساختار ناقص می

جر و تبدیل اسم مجرور به منصوب، نقش تبعی و تعلیقی این سازه به نقشی مستقل و  حرف
یابد. در این حالت، واژه منصوب (در اصـل مجـرور) مسـتقیماً در بافـت      مرکزي ارتقاء می

یابد.  جمله وارد شده و از جایگاه فرعی به جایگاه برجسته و مؤثر در انتقال معنا ارتقاء می
بر تحول نحوي، آثاري بلاغـی نیـز بـه دنبـال دارد کـه در آیـات قرآنـی        این تغییر، افزون 

  .کار رفته است صورت معناداري به به
 »رجلًـا  سـبعینَ  قَومـه  موسـى  واختَْـار «تـوان در آیـه شـریفه     نمونه بارز این قاعده را می

 »مـن « جر حرف و بوده »قومه من« عبارت اصل آن، در که کرد مشاهده) 155 الأعراف،(
؛ 4/1735اسـت (نـاظر الجـیش،     درآمـده  منصـوب  صورت به »قومه« و است شده حذف

  ).659؛ یعقوب، 2/1103؛ 2/1047بابتى، ؛ 9/90 ؛ صافی، 233-4/232 برکات، 
شـود؛ ماننـد    ز بسیار دیـده مـی  نی فصحاي عرب اشعار در بلکه نثر، در تنها نه پدیده این

  :شعر جریر
لَ و ار یرُّونَ الد َواتم وجَتع م           راَم إِذاً ح َلیع م کُ کلَاَم  

سـخن   زنیـد؛  گذرید، اما هرگز به من سر نمی ها) می ها و سرزمین از دیار (خانه(ترجمه: 
بـوده اسـت   » تمـروّن بالـدیار  «که در اصـل  ) گفتن شما با من، در این صورت، حرام است

 ).660یعقوب، (
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د، این قاعده را در چارچوب نظریه عامل تحلیـل  برخی نحویان، همچون خلیل بن احم
اي کـه   گونـه  اند؛ به اي براي حفظ ارتباط نحوي و انسجام اعرابی دانسته کرده و آن را وسیله

مانـد و اثـر آن بـر     صورت فرضی در تحلیل باقی مـی  شده (یعنی حرف جر) به عامل حذف
د ابن جنی، ضـمن پـذیرش اصـل    ). در مقابل، دیگر نحویان مانن86ولد اباه، ماند ( جاي می

اي از فصـاحت و   انـد و آن را نشـانه   قاعده، بر کاربرد بلاغی آن در شعر و نثر تأکیـد کـرده  
  ).1/218جنى،  (ابناند  ایجاز دانسته

نظرهـاي   هاي نحـوي، اخـتلاف   با وجود سادگی ظاهري این قاعده، بررسی آن از جنبه
خته است. برخی، همچـون سـیبویه، حـذف    عمیقی را میان نحویان کلاسیک و متأخر برانگی

بدین معنا که حذف حرف جر تنها در مواردي مجـاز  ؛ اند حرف جر را صرفاً سماعی دانسته
در . تـوان آن را بـه سـایر سـاختارها تعمـیم داد      است که از فصحاي عرب نقل شده و نمی

جـود قرینـه   مقابل، گروهی مانند اخفش و ابن هشام، با ارائه شرایطی چون رفـع ابهـام و و  
؛ ابـن عقیـل،   436-435/ 2(ابن اثیـر،   اند معنایی، امکان قیاس را در مواردي مجاز شمرده

؛ برکـات،  288 -285/ 1؛ ابن عصـفور،  306 -305؛ مدنى، 1/19؛ صبان، 541 -1/538
  ).41؛ ضیف، 239 -228/ 4

 یدهد که قیاسی بودن نزع خافض محدود بـه سـاختارهای   ها نشان می بندي دیدگاه جمع
ي روشن است، و در دیگر موارد، تنها در صورت  همراه با قرینهو مصدر مؤول  خاص مانند

-305وجود سماع معتبر از فصحاي عرب، حذف حرف جر مجـاز خواهـد بـود (مـدنی،      
  ).  122-120 اصفهانی، ملکی خراسانی، حسینی ؛306

یف شـده  با اصطلاحات متعددي در کتب نحوي توص ـ» نزع خافض«پدیده گفتنی است 
ترین این اصـطلاحات   اند. برخی از مهم اي خاص از این قاعده است که هر یک بیانگر زاویه

، فقـد الخـافض  ، الحـذف والإیصـال  ، إسقاط الخـافض ، النصب بنزع الخافض: اند از عبارت
النصـب علـى نـزع    ، إلقاء الخـافض ، طرح الخافض، النصب على التوسع، النصب على السعۀ

 ).1103/ 2(بابتى،  الخافض
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تنها از حیث ساختار نحـوي مهـم تلقـی     دهد که نزع خافض نه تعدد این تعابیر نشان می
شود. براي  شود، بلکه در جایگاه بلاغی و معنایی آن نیز اختلافاتی میان نحویان دیده می می

بر جنبه بلاغی و ارتباط معنایی تأکید دارد، در حـالی کـه   » الحذف والإیصال«نمونه، تعبیر 
 .دهد وجه صرفی و ترکیبی این ساختار را بازتاب می» ب على نزع الخافضالنص«

، قاعده نزع خافض، صرفاً یک پدیده نحوي نیسـت، بلکـه در بسـیاري از    بر این اساس
موارد با اهداف بلاغی مانند ایجـاز، تأکیـد، شـدت معنـایی و تلطیـف بیـان همـراه اسـت.         

تواند حامل بار معنـایی   که این ساختار میدهد  هایی چون دیدگاه ابن جنی نشان می تحلیل
  ).218/ 1جنى،  (ابنهاي ادبی و قرآنی باشد  اي در بافت ویژه

هـا نقـش    اي دارند و تحلیل بلاغـی آن  شواهد قرآنی در بحث نزع خافض جایگاه ویژه
کند. با توجه به فصـاحت و بلاغـت    سازي حدود و دامنه این قاعده ایفا می مهمی در روشن

تنهـا تـابع قواعـد نحـوي اسـت، بلکـه در        زبان قرآن، کاربرد نزع خافض در آن نهنظیر  بی
رو، بررسی این قاعده در قرآن نیازمند  شناسی کلام الهی نیز قرار دارد. از این خدمت زیبایی

خـوبی   بلاغی بـه   - رویکردي تلفیقی از نحو و بلاغت است؛ رویکردي که در تفاسیر نحوي
  .بازتاب یافته است

 
 هاي پرکاربرد نزع خافض جایگاه. 2-2

دهد که این قاعـده در برخـی سـاختارها     بررسی شواهد نحوي، قرآنی و ادبی نشان می
 .شود محور ظاهر می مند و معنا صورت نظام ها به بسامد بالاتري دارد و در آن

تـوان آن را   تابع شرایط و ضـوابط مشخصـی اسـت و نمـی    » نزع خافض«گفتنی است 
اند که این حذف تنها زمـانی مجـاز اسـت کـه      پذیرفت. نحویان تأکید کردهصورت مطلق  به

ترین شرایط آن  از مهم. اي لفظی یا معنایی وجود داشته باشد تا از ابهام جلوگیري کند قرینه
ب«عنـوان نیابـت از    بـه » بل«هایی چون واو، فاء یا  توان به وجود قرینه می پاسـخ بـه   »ر ،

ده، یا عطف بر اسم مجرور قبلی اشاره کرد. همچنین، همراهی سؤالی که در آن حرف جر آم
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توانـد حـذف را مجـاز     شرطی یا فاء جزا نیز مـی » إن«با ادواتی مانند همزه استفهام، هلا، 
بنابراین، نزع خافض در زبان عربی و نیز در . شرط آنکه وضوح معنایی حفظ شود سازد، به

(برکـات،  ب قواعد نحوي پـذیرفتنی اسـت   قرآن، تنها در صورت وجود قرینه و در چارچو
  ).144-143ابن انباري، ؛ 4/228-231

 .گردد هاي پرکاربرد نزع خافض معرفی و تحلیل می ترین جایگاه در ادامه، مهم

  افعال متعدي به حرف جر. 1
قاعده نزع خافض هم در افعال لازم و هم متعدي کـاربرد دارد، امـا بسـامد آن در افعـال     

، معمـولاً از حـرف جـر    »مـرّ «و » ذهب«تر است. در افعال لازم مانند  تنوعمتعدي بیشتر و م
در برخـی  »). مررت بزیـد «، »ذهبت إلى السوق(«شود  براي رساندن معنا به متمم استفاده می

ذهبـت  («آیـد   صـورت منصـوب مـی    شود و متمم به ساختارهاي فصیح، این حرف حذف می
 .)2/1103؛ بابتی، 3/660ع خافض است (یعقوب، اي از نز که نمونه») مررت زیداً«، »السوق

و... که معمولاً براي » زوج«، »اختار«، »کنّى«، »استغفر«، »أمر«در افعال متعددي چون 
 قَومه موسى واختَْار«شود. مانند:  مفعول دوم نیازمند حرف جر هستند، نیز این پدیده دیده می

ه« آن رد که) 155 الأعراف،( »رجلًا سبعینَ م َن« جاي به »قوسـیرافی، ( اسـت  آمـده  »قومه م 
 جـاي  به »الخیر أمرتک«: مرداس بن عباس شعر در همچنین). 251-1/249 سیبویه، شرح
 .)541-538/ 1 عقیل، ابن( »بالخیر«

 اللَّـه  صدقَکمُ« و ،»بها« جاي به) 37 ،الأحزاب( »زوجنَاکهَا«هاي دیگر شامل آیات  نمونه
عوهذنبـاً  االلهَ أسـتغفرُ «: بیـت  در نیـز . است »وعده فی« جاي به) 152 عمران، آل( »د  لسـت 

ه ی حص در خـافض  نزع از اي نمونه را آن سیبویه که آمده »ذنب من« جاي به »ذنباً« واژه ،»م 
 .)4/1736 الجیش، ناظر ؛1/17 سیبویه، شرح سیرافی،( داند می متعدي افعال

  ان محدودظروف مکان و اسم مک. 2
اند؛  شود که با اسم مکان همراه یکی از کاربردهاي نزع خافض در ساختارهایی دیده می

هـا،   در این نمونـه ». نزلت بغداد«و » سکنت دمشق«، »جئت بیروت«، »ذهبت مکۀ«مانند: 
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آید، حذف شـده و اسـم مکـان     که معمولاً پیش از اسم مکان می» فی«یا » إلى«حرف جرّ 
نظـر وجـود    ده است. درباره تحلیل این ساختار، میان نحویان اختلافصورت منصوب آم به

داننـد، امـا    دلیل ظرفیت می کنند و نصب را به می» ظرف مکان«دارد: برخی آن را حمل بر 
گروهی دیگر معتقدند که این ساختار از مصادیق نزع خافض اسـت، زیـرا نصـب ناشـی از     

  ).1103/ 2(بابتى، حذف حرف جر است 
  و نزع خافض در مصدر مؤول »أنّ«و » أن«مصدریه با  جملات. 3

یکی از کاربردهاي رایج قاعده نزع خافض، حذف حرف جـرّ پـیش از مصـدر مـؤول     
در جایگاه مفعول یا متعلق به فعـل  » أنّ«یا » أن«اي مصدري با  است؛ یعنی زمانی که جمله

ي مانند  قرار می آن مقـدم بـوده کـه بـراي      بر» لـ«یا » بـ«، »من«گیرد، در اصل حرف جرّ
ایجاز و روانی بیان، حذف شده است. این حذف، از نظر نحویـان قیاسـی و مجـاز دانسـته     

 .شرط آنکه موجب ابهام در معنا نشود شده، به

ـه « ترکیـب  اصل ،)18 عمران، آل( »هو إِلا إلِه لا أنََّه اللَّه شهَدِ«براي نمونه، در آیه   لا بأنّ
 اصـل  نیـز ) 63 ،الأعـراف ( »ذکْـرٌ  جـاءکُم  أَنْ أوَعجِبتُم« آیه در همچنین .است بوده »...إله

 أن عجبـت « رایـج  عربـیِ  مثـال  در. است تحلیل قابل »...جاءکم أن من« صورت به جمله
 است. شده حذف »من« جرّ حرف که بوده »تقوم أن من عجبت« ترکیب اصل ،»تقوم

دري طولانی و سنگین است، باعث اختصار ویژه در مواردي که جمله مص این حذف، به
شود. نحویانی مانند ابن هشام و ابن مالک در آثار خود، بـه ایـن نـوع     و فصاحت بیشتر می

(مـدنى،  اند  هاي مجاز در زبان عربی دانسته نزع خافض اشاره کرده و آن را در حوزه قیاس
  ).75 -74؛ دعکور، 304 -301

  مفعول ویژه در اسم ساختارهاي وصفی، به. 4
ي که معمولاً پس از اسم  در ساختارهاي وصفی، به ویژه در اسم مفعول، گاهی حرف جرّ

صـورت مسـتتر در سـاختار بـاقی      شود، اما ضمیر متصل به آن به آید، حذف می مفعول می
کبیـر  : «این پدیده از مصادیق نزع خافض است. مانند بیت مشـهور امـرئ القـیس    .ماند می
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لُ مزم لٌ فیه«که در اصل  ،»أناسٍ فی بجاد حـذف  » فـی «بوده است؛ یعنی حرف جـر  » مزم
    ).218/ 1جنى،  (ابن شود شده، ولی ضمیر آن در ساختار جمله لحاظ می

  ضرورت شعري. 5
در بسیاري از اشعار جاهلی و صدر اسلام، بـراي حفـظ وزن و قافیـه، حـرف جـر از      

ت منصوب آمـده اسـت. ایـن    صور ساختار جمله حذف شده و در نتیجه، اسم پس از آن به
که » تمروّن الدیار«هاي شعري است؛ مانند عبارت  اي از نزع خافض در بافت کاربرد، نمونه

تنهـا خللـی در معنـا     بوده است. حذف حرف جر در این موارد نه» تمروّن بالدیار«در اصل 
  .نماید کند، بلکه به ایجاز و موسیقی شعر نیز کمک می ایجاد نمی
 -228/ 4؛ برکـات،  660؛ یعقـوب،  541-1/538ابن عقیـل،  ؛ 436 -2/435اثیر،  (ابن

  ).284 -1/280 ؛ ابن عصفور،239
شـویم کـه    در بررسی قاعده نزع خافض، گاه با سـاختارهایی مواجـه مـی   گفتنی است 

ها نیازمند دقت بیشتري است؛ از جمله مواردي که حرف جر حذف شده، اما اسم  تحلیل آن
م   «رت مجرور باقی مانده است. این پدیـده را  صو پس از آن همچنان به الجـرّ علـى التـوه «

شود، گویی حرف جر همچنان در جملـه   نامند؛ حالتی که در آن اعراب مجرور حفظ می می
شـود و   ویژه اشعار عربی دیـده مـی   وجود دارد. چنین ساختاري بیشتر در متون فصیح و به

  ).126(دقر، رود  یکار م دلیل ایجاز یا ضرورت شعري به معمولاً به
 

 هاي تفسیري آن: تحلیل نمونه نزع خافض در آیات قرآن و اغراض بلاغی. 3

قاعده نزع خافض، افزون بر نقش نحوي، از منظر بلاغی نیـز داراي کـارکردي مهـم در    
تنها موجب ایجـاز و   ویژه قرآن کریم است. حذف هدفمند حرف جر نه متون فصیح عربی، به
کنـد.   سازي مفاهیم کمک مـی  یق معنا، القاي شتاب مفهومی، و برجستهاختصار، بلکه به تعم

واسـطه و مـؤثر بـه مخاطـب      این پدیده در آیات عاطفی، تربیتی یا هشداردهنده، پیام را بی
 .کند منتقل می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
01

 ]
 

                             9 / 30

http://pnmag.ir/article-1-2205-fa.html


 1404پاییز و زمستان  37نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 166

پردازد، بلاغت به اثر هنري و بیانی حذف توجه  که نحو به ساختار و اعراب می در حالی
دانـد، نـه شـذوذ یـا سـهو       هایی را نشان ذوق فصیح عربی مـی  دارد. ابن جنی چنین حذف

. تحلیل بلاغی نزع خافض مستلزم نگـاهی تلفیقـی بـه معنـا، تصـویر و      )1/218جنى،  (ابن
 .موسیقی کلام است

در قرآن، نزع خافض تنها یک حذف صرف نیست، بلکه ابـزاري بلاغـی بـراي ایجـاز،     
نوشـتار بـا تحلیـل آیـات      بخـش از  ایـن  تأکید، تصویرسازي و القاي حالات روانی است.

کوشد ابعاد بلاغی نزع خافض را روشن  هاي نحوي و تفسیري، می منتخب و بررسی دیدگاه
توانـد نقشـی اساسـی در انتقـال      ساخته و نشان دهد چگونه حذف یک عنصر نحـوي مـی  

  . هاي الهی ایفا کند پیام
  

 معناو گسترش سازي  ایجاز لفظی و برجسته. 3-1

ترین کارکردهاي بلاغی قاعده نزع خـافض، ایجـاد    ارهاي قرآنی، یکی از مهمدر ساخت
سازي معنایی و گسترش حوزه دلالت واژگـان اسـت. حـذف     ایجاز لفظی همراه با برجسته

حرف جر در این قاعده، نه صرفاً یک حذف نحوي، بلکه تمهیدي بلاغی است کـه موجـب   
ساز ارتقـاء یابـد. در    به موقعیتی مرکزي و معناشود واژه موردنظر از جایگاه متمم یا قید  می

شود و مخاطب تمرکز بیشتري بـر   نتیجه، معنا با قوت، سرعت و شفافیت بیشتري منتقل می
همچنین، این ساختار باعث گشودگی دلالت واژه و تعمـیم معنـایی آن   . کند پیام آیه پیدا می

تـر و   هـاي عمیـق   امکان برداشتاي که مرزهاي محدود نحوي کنار رفته و  گونه شود؛ به می
عنوان ابزاري بلاغی، به تعمیق، تقویت  ترتیب، نزع خافض به گردد. بدین تري فراهم می وسیع

 .کند هاي الهی در قرآن کمک می و گسترش پیام

تحلیـل   )، دو26 ه،البقر( »بعوضَۀً ما مثلًَا یضرْبِ أَنْ یستحَییِ لَا اللَّه إِنَّ«براي نمونه، در آیه 
از » من«نحوي درباره تحقق نزع خافض ارائه شده است. دیدگاه نخست، حذف حرف جر 

متعـدي  » مـن «معمولاً با » یستحیی«کند؛ زیرا فعل  را مطرح می» أن یضرب«مصدر مؤول 
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اند، معتقـد   . دیدگاه دوم، که برخی نحویان و مفسران آن را پذیرفته)43/ 2(برکات، شود  می
بـوده  » ما مـن بعوضـۀ  «حذف شده و تقدیر جمله، » بعوضۀ«از واژه » من«است حرف جر 

  ).2/134؛ خفاجى، 209-208/ 1(آلوسى، است 
هـاي بیشـتري اسـت. حـذف حـرف جـر از        از منظر بلاغی، تحلیل دوم واجد ظرافـت 

سازي و تعمیم معنـایی نیـز    کند، بلکه موجب برجسته تنها ایجاز لفظی ایجاد می نه» بعوضۀ«
؛ ایـن  استپس از حذف واسطه نحوي، در محور جمله قرار گرفته » بعوضۀ« شود. واژه می
جایی، معنا را از حدود نحوي محدود رهـا سـاخته و بـه آن عمـق و گسـتره دلالـی        جابه
اي معین اشاره دارد، بلکه هر موجود خرد و حقیر را  فقط به پشه بخشد. در نتیجه، آیه نه می

این سـاختار، قـدرت بیـانی خداونـد را در اسـتفاده از      شود.  در مقام تمثیل الهی شامل می
گـذارد و عظمـت کـلام     نمایش می ترین مخلوقات براي القاي مفاهیم بزرگ دینی به کوچک

 ).209 -208/ 1آلوسى، نکـ : ( سازد الهی را از رهگذر ایجاز و فصاحت، برجسته می

)، دربـاره جایگـاه واژه   118 ،نعمـرا  آل( »خَبالًـا  یـأْلوُنَکُم  لَـا «صورت، در آیه  همین به
ـا «دو تحلیل نحوي مطرح شده است. بنا بر دیدگاه اول، » خبالاً« منصـوب بـر نـزع    » خبالً

حذف » فی«بوده که در آن حرف جر » لا یألونکم فی الخبال«الخافض است و اصل جمله 
لا «. در مقابل، برخی نحویان ساختار جملـه را بـه صـورت    )114/ 3(خفاجى، شده است 

برکـات،  (» کننـد  در فساد براي شـما کوتـاهی نمـی   «اند، با معناي  دانسته» ألون لکم خبالاًی
  ).2/254؛ آلوسى، 4/238

جاي ایفاي نقـش   (فساد) به» خبال«شده واژه  موجباز منظر بلاغی، حذف حرف جر 
فرعی، مستقیماً در مرکز معنا قرار گیرد و به هدف اصلی رفتـار منافقـان بـدل شـود. ایـن      

دهـد و   تار، بیان آیه را از گزارشی صرف به لحنی هشـداردهنده و کوبنـده ارتقـاء مـی    ساخ
سازد. بنابراین، نزع خافض در این آیه نه تنهـا موجـب ایجـاز     شدت تهدید را آشکارتر می

سازي تهدید و تمرکز معنایی بر خبـث دشـمنان    لفظی، بلکه ابزار بلاغی مهمی براي برجسته
 .درونی امت اسلامی است
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ارائـه شـده   تحلیلی دقیـق   در تفسیر روح المعانی)، 1 ،قریش( »قرَُیشٍ لإِیلَاف«در آیه 
به معناي مؤالفۀ (پیمـان و  » إیلاف«اگر واژه  ). بر اساس این تفسیر،15/472 ، آلوسیاست (

ـۀَ «معاهده بستن) در نظر گرفته شود، در این صـورت واژه   حلَ منصـوب بـه دلیـل نـزع     » رِ
یـا  » على رحلۀ الشتاء والصیف«ود؛ یعنی ساختار مقدر جمله چیزي مانند خافض خواهد ب

صـورت   بوده که در آن حرف جر حذف شـده و مفعـول بـه   » لأجل رحلۀ الشتاء والصیف«
  ).همان( مستقیم و بدون واسطه در متن آیه ظاهر شده است

. داردمنـدي را در پـی    این حذف، افزون بر ایجاز لفظی، کـارکرد بلاغـی عمیـق و هـدف    
اي قریش! این ایـلاف،  : فرماید اي تنظیم شده که گویی خداوند با تأکید می گونه ساختار آیه به

این امنیت معیشتی و امکان سـفرهاي تجـاري شـما در زمسـتان و تابسـتان، همـه در سـایه        
 و قـدرت  بـه  نـه  امکان، این و ؛اید ها و توافقاتی است که با قبایل و مناطق مختلف بسته پیمان
 است. گرفته قرار شما اختیار در که است »خدا خانه« جایگاه و حرمت به بلکه شما، بیرتد

سازي معنا  ترتیب، از منظر بلاغی، این حذف علاوه بر ایجاز لفظی، موجب برجسته بدین
در ابتداي سـوره و حـذف واسـطه نحـوي، توجـه مسـتقیم       » إیلاف«شود. قرار گرفتن  می

دهد که امکـان   کند و نشان می ات اقتصادي قریش جلب میمخاطب را به نعمت امنیت و ثب
االله الحـرام سرچشـمه    این سفرهاي تجاري، نه از قدرت خود قریش، بلکه از حرمـت بیـت  

گیرد. این ساختار فشرده، لحن آیه را از توصیفی صرف بـه لحـن تـوبیخی و تحـذیري      می
 ـ« - دهد و زمینه را براي دعوت پایانی سـوره  سوق می بعْوافلَید بـذَا  ره  ـتیْفـراهم  - »الب 

تمرکـز معنـایی و تعمیـق     براي بلاغی ابزاري آیه این در خافض نزع ترتیب، بدین. سازد می
  .پیام الهی است

غَ ولَنْ الْأَرض تخَرْقَِ لَنْ إنَِّک«همچنین، آیه  دیگر اي  ) نمونه37 الإسراء،( »طُولًـا  الْجبِالَ تبَلُ
ـا «واسطه نزع خافض است. بر اساس تحلیل نحوي، واژه  هاز ایجاز بلاغی ب در اصـل  » طولً

صـورت منصـوب    حذف شده و اسم بـه » بـ«بوده که در آن حرف جر » بطِوُلک«صورت  به
 ).8/73آلوسى، (ظاهر شده است 
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نه در جایگاه قیـدي  » طول«واژه  است شده موجباین حذف، افزون بر اختصار لفظی، 
عنایی اصلی و مرکزي جمله ظاهر شود. در این بیان، دیگر سـخن از  فرعی، بلکه در نقش م

عنـوان هـدفی    به» بلندپروازي«اي براي رسیدن به بلندي نیست، بلکه خود  حالت یا وسیله
نتیجه برجسته شده است. این ساختار، با لحنی هشـداردهنده و کوبنـده، غـرور     خیالی و بی
اي تحقیرآمیز، محدودیت وجودي او را به رخ  گونه دهد و به ثمر و پوچ نشان می انسان را بی

سـان، نـزع    کند. بدین روي هدایت می کشد. در نهایت، مخاطب را به سوي تواضع و میانه می
  .خافض در این آیه ابزاري بلاغی براي تعمیق تأثیر عاطفی و تقویت پیام اخلاقی آیه است

  
 ي و هشداردهندههاي تربیتی، اعتقاد سازي پیام تأکید و برجسته .3-2

سـازي   ترین کارکردهاي بلاغی قاعده نزع خافض در آیات قرآنـی، برجسـته   یکی از مهم
هاي تربیتی، اعتقادي و هشدارهاي اخلاقی است. در این ساختار، حذف هدفمنـد حـرف    پیام

صـورت مسـتقیم و    اي که معمولاً در مـوقعیتی فرعـی قـرار دارد، بـه     شود واژه جر موجب می
جـایی،   محور معنا جاي گیرد و نقش اصلی در انتقال پیام ایفـا کنـد. ایـن جابـه     واسطه در بی

ویـژه در   دهد. بـه  ساختار جمله را از سطحی صرفاً نحوي به بافتی دلالی و اثرگذار ارتقاء می
دهی یا تثبیت باورهاي ایمانی است، نزع خافض به ابـزاري   ها تذکرّ، عبرت آیاتی که غرض آن
  .شود براي تقویت لحن هشداردهنده و انتقال مؤثرتر پیام الهی تبدیل می بلاغی و هنرمندانه

ظرُُوا الْأَرضِ فی فسَیرُوا«براي نمونه، آیه  ف فَانْ َۀُ کانَ کیببیِنَ عاق )، 137 عمران، آل( »الْمکذَِّ
هاي تربیتـی و هشـداردهنده از طریـق     سازي پیام هاي روشن تأکید و برجسته یکی از جلوه

بیِنَ «شود. در تحلیل نحوي، جمله  خافض دیده می نزع ف کانَ عاقبۀُ الْمکَـذِّ َدر اصـل بـا   » کی
، که پس از حذف آن، جمله »إلى کیف«یا » فی کیف«رفته است؛ مانند  کار می حرف جر به

ایـن حـذف، سـاختار آیـه را از نظـر      ). 88/ 2(ابوالسعود،  در محل نصب قرار گرفته است
 .تر و اثرگذارتر ساخته است ز نظر معنایی، پررنگنحوي فشرده و ا

از منظر بلاغی، این حذف موجب ایجاز در زبان و تقویت قدرت بیانی آیه شده و نگـاه  
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دهـد. در چنـین    و سرانجام تلـخ مکـذبّان سـوق مـی    » عاقبت«مخاطب را بدون واسطه به 
حقیقتـی قطعـی، عینـی و     عنوان اي دور و مبهم، بلکه به عنوان نتیجه ساختاري، عاقبت نه به

گیرد. نزع خـافض در اینجـا، مخاطـب را     هشداري مستقیم در برابر چشم مخاطب قرار می
آمیز، تربیتی و  سازد تا از سطح توصیف ظاهري عبور کرده و مستقیماً با پیام عبرت وادار می

یـک   ترتیب، این ساختار نحوي، پیـام الهـی را از قالـب    هشداردهنده آیه مواجه شود. بدین
 .دهنده ارتقاء داده است توصیه ساده به سطح یک فرمان بیداربخش و تکان

اي از تأکیـد بـر پیـام تربیتـی و      )، جلـوه 28 النسـاء، ( »ضَـعیفًا  الْإنِسـانُ  وخلُـقَ «در آیه 
در ظـاهر  » ضـعیفاً «شود. در این آیـه، واژه   هشداردهنده در قالب حذف نحوي مشاهده می

ا دارد، اما بر اسـاس تحلیـل نحـوي، در اصـل، سـاختار جملـه       نقش مفعول دوم یا حال ر
قَ الإنسانُ من ضعف«صورت  به موجـب شـده   » مـن «شود. حذف حرف جر  تقدیر می» خُل

   ).16/ 3(آلوسى،  واسطه و مستقیم به انسان نسبت داده شود بی» ضعیفاً«است که واژه 

حالتی مقید و نسبی، بـه  این حذف، افزون بر ایجاز لفظی، موجب تبدیل وصف ضعف از 
اي گذرا یا ثـانوي، بلکـه عنصـري     اکنون ضعف، نه ویژگی .حقیقتی مطلق و ذاتی شده است

سـازي بلاغـی، لحـن     شود. این برجسته بنیادین در سرشت انسان از لحظه آفرینش تلقی می
آیه را از یـک توصـیف صـرف، بـه هشـداري روشـن دربـاره حـدود وجـودي انسـان و           

دهد. مخاطب با مواجهه مستقیم با ایـن حقیقـت، در برابـر     او ارتقاء می پذیري فطري آسیب
شود و به سوي تواضع، اتکا بـر خداونـد و    غرور، غفلت یا اعتماد به نفس کاذب متوقف می

 .شود رعایت اعتدال در رفتار سوق داده می

پیـام   تنها ساختار نحوي را فشـرده سـاخته، بلکـه    ترتیب، نزع خافض در این آیه، نه بدین
 .اخلاقی و معنوي آیه را با شدت و شفافیت بیشتري به ذهن و دل مخاطب منتقل کرده است

ا بهِ وکَفىَ«در آیه  ثْم در اصل مسبوق به حـرف جـر   » إثما«)، واژه 50 النساء،( »مبیِنًا إِ
). 53/ 3(آلوسـى،  » وکفى به مـن إثـم  «بوده و تقدیر جمله چنین دانسته شده است: » من«

حرف جر، افزون بر ایجاز نحوي، شدت لحن قرآنی در نکوهش افتـراي بـر خـدا را    حذف 
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پـذیر، بلکـه    تنها امـري تأویـل    طرزي چشمگیر افزایش داده است. در این ساختار، گناه نه به
واسطه در مرکـز   را بی» گناه«کند. نزع خافض، معناي  صریح، آشکار و هشداردهنده جلوه می

از یک گزارش صرف به یک هشدار اخلاقی و اعتقـادي قـاطع بـدل    جمله قرار داده و آن را 
 .سازد ساخته است؛ ساختاري که مخاطب را با شدت بیشتري متوجه قبح افتراي دینی می

کنـد. در آیـه    نزع خافض در آیات مربوط به رفعت مقام نیز همین الگـو را دنبـال مـی   
»َنرَْفع اتجرن دم شَاء یـا  » فـی «یـا  » إلى«)، حذف حرف جر 83 ،م؛ الأنعا76 یوسف،( »نَّ
صورت مستقیم و بدون واسطه در جایگاه مفعول  به» درجات«موجب شده است که » على«

این حذف، افزون بر ایجاز لفظـی،   ).7/29؛ 4/197آلوسى، ؛ 2/619 زاده، (شیخظاهر شود 
د، به جایگاهی محوري و قطعی ارتقاء د رفعت الهی را به اده استجاي یک وضعیت مقی. 

، قدرت مطلق خداونـد را  »من نشاء«در ابتداي جمله و پیش از » درجات«قرار گرفتن 
سازد؛ مقاماتی که نه بر اساس ظاهر، بلکه تنها به اراده  در ترفیع مقامات بندگان برجسته می

فقط ایجاز نحوي، بلکه  ترتیب، نزع خافض در این آیه نه شوند. بدین و حکمت الهی اعطا می
ي بلاغی براي تأکید بر پیام توحیدي، اقتدار ربوبی، و انتقـال مفهـومی عمیـق دربـاره     ابزار

 .رابطه انسان با خداوند است؛ پیامی که هم عقیدتی است و هم تربیتی

قیم صرَاطَک لهَم لَأَقْعدنَّ«در آیه  )، نزع خافض با حذف حرف جـر  16 ،الأعراف( »الْمستَ
؛ 1/515؛ صـاوى،  3/14(بقـاعى،  رخ داده اسـت  » ى صراطکعل«از ترکیب مقدر » على«

 ایجـاز،  بـر  افـزون  حـذف،  ). این238-4/237؛ برکات، 4/335 ؛ آلوسى،4/258 خفاجى،
 را »صـراطک « واژه و داده نشان هشدارآمیز و واسطه بی صریح، صورت به را شیطان تهدید
 است. کرده تبدیل آیه معنایی کانون به

تنهـا موجـب فشـردگی سـاختار نحـوي شـده، بلکـه پیـام          هنزع خافض در این آیه، ن
صورت پررنگ و تأثیرگذار برجسته کرده است. این تصویر نحـوي،   هشدارآمیز آیه را نیز به

کند و مخاطـب را   شیطان را در موضعی تهاجمی و آشکار نسبت به مسیر هدایت ترسیم می
دار و  دایت، امري صریح، ریشهسازد: خصومت با ه رو می با حقیقتی اعتقادي و تربیتی روبه
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  .خطرناك است که مقابله با آن، نیازمند آگاهی، مقاومت و مراقبت دائمی مؤمنان است
نـوازي و وفـاداري از    هـایی چـون مهمـان    با حذف حـرف جـر، ارزش   همچنین گاهی

شـوند.   آمیز بیـان مـی   یابند و با لحن مؤکد و احترام هاي فرعی به محور معنا ارتقاء می نقش
لٍ جاء أَنْ لَبثَِ فَما«مونه آن در آیه ن جبِع یذنمعتقدنـد  مفسـران  است. برخـی ) 69(هود،  »ح 
 منصوب موجب آن، حذف و) »جاء أن عن«( بوده همراه »عن« جر حرف با اصل در »أن«

 و صـراحت  نحـوي،  ایجـاز  بـر  افزون حذف، این .)4/413(میبدى،  است شده »أن« شدن
 دهد. می نشان مستقیم و زنده بیانی با را مهمان تکریم در) ع( ابراهیم حضرت سرعت

نیز بر کیفیت و آمادگی غذا دلالت دارد و ساختار نحوي آیه، کرامـت و  » حنیذ«وصف 
سـان،   سازد. بدین درنگ به مهمانان برجسته می رسانی بی را در خدمت خداپیامبراین اهتمام 

کنـد، بلکـه بـه الگـویی اخلاقـی بـراي        تنها نقش بلاغی ایفا می نزع خافض در این آیه، نه
  .شود سخاوت، ادب و سرعت در احسان تبدیل می

 
 واسطه میان عناصر اصلی جمله سازي رابطه مستقیم و بی برجسته. 3-3

واسـطه   کردهاي بلاغی مهم قاعده نزع خافض، تأکید بر رابطه مستقیم و بـی یکی از کار
ویژه در افعال معرفتی و ایمانی است. حذف حرف جر در ایـن   میان عناصر کلیدي جمله، به

ي حرف اضافه بـه   شود اسم پس از آن، که در حالت عادي با واسطه ساختارها، موجب می
این حـذف، در  . قیم در بافت نحوي ظاهر گرددصورت صریح و مست شود، به فعل متصل می

عین ایجاز، موجب تقویت پیام معنایی، تشدید خلوص و صـداقت، و عمـق ارتبـاط میـان     
 .شود انسان و خداوند می

 »علیَـه  اللَّـه  عاهدوا ما صدقُوا رِجالٌ الْمؤمْنینَ منَ«اي برجسته از این کاربرد، در آیه  نمونه
ي تحلیل نحوي برخـی مفسـران، سـاختار اصـلی      شود. بر پایه ) مشاهده می23 ،الأحزاب(

حـذف شـده اسـت    » فـی «بوده است و حـرف جـر   » صدقوا فیما عاهدوا االله علیه«جمله 
). در نتیجـه،  21/227؛ ابن عاشور، 15/338؛ قونوي، 7/477؛ خفاجی، 11/167(آلوسی، 
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قـرار گرفتـه و بیـانگر    » صدقوا«ل در جایگاه مفعول مستقیم براي فع» ما عاهدوا«عبارت 
 .واسطه مؤمنان به عهد الهی است وفاداري صریح، قاطع و بی

این حذف، افزون بر اختصار لفظی، بار معنایی وفاي به عهد را تشدید کرده و آن را نـه  
 .کند یافته معرفی می محور، بلکه کنشی عینی و تحقق امري درونی یا نیت

پیرایه مؤمنان در برابر خداوند تأکید  ر صداقت خالص و بیاز منظر بلاغی، این ساختار ب
شـود. تعبیـر    صورت صریح و صادقانه ترسیم مـی  هاي زبانی، به اي که بدون لایه دارد؛ رابطه

جالٌ« عنوان الگوهاي جهاد، ایثار و وفاداري  در آغاز آیه نیز، شأن والاي این گروه را به» رِ
تنها یک حذف نحوي، بلکه ابزاري بلاغی  زع خافض نهسازد. در چنین بافتی، ن برجسته می

 .یافته در میدان ایمان و عهد الهی است براي نشان دادن صداقت عملی و تحقق

ا موسى اللَّه وکلََّم«در آیه  یمْاي اسـت کـه    گونه )، نیز ساختار نحوي به164 ،النساء( »تَکل
ل آمده است. حذف این حـرف جـر،   در جایگاه مفعو» إلى«بدون حرف جرّ » موسى«واژه 
اي معمول به لحنـی عرفـانی و    وگوي خداوند با حضرت موسی (ع) را از حالت گزاره گفت

بـودن ایـن مکالمـه تأکیـد دارد و ویژگـی       واسطه اي که بر بی گونه عظیم ارتقاء داده است؛ به
ز منظـر نحـوي،   فقط ا سازد. این نزع خافض، نه بودن موسی را برجسته می» االله کلیم«ممتاز 

بلکه از دیدگاه معرفتی نیز دلالتـی خـاص بـر مقـام رفیـع نبـوي دارد و یکـی از شـواهد         
 .شود ي ارتباط مستقیم بنده با خداوند تلقی می برجسته

هاي ظاهري،  هاي درونی و واکنش سازي رابطه مستقیم میان انگیزه اي دیگر از برجسته نمونه
) 43- 42 فـاطر، ( »السـیئِ  ومکْـرَ  الأْرَضِ فی استکبْارا*  نفُوُرا إلَِّا زادهم ما نذَیرٌ جاءهم فلَمَا«در آیه 
منصـوب بـر نـزع خـافض اسـت و      » اسـتکبارا «شود. بر اساس تحلیل برخی نحویان،  دیده می

  .)8/116ثعلبى، (بوده است » بسبب استکبار«یا » عن استکبار«ساختار مقدر آن 
این آیه، رابطه علیّ میان نفور (گریز شدید و با انزجـار از حـق) و    حذف حرف جر در

پرده نشان داده و ساختار نحوي را نیز فشرده کرده است.  صورت مستقیم و بی استکبار را به
در این بیان، استکبار نه یک عامل جانبی یا توضیحی، بلکه انگیزه درونی و حقیقت روانـی  
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حوي، لحن آیه را صریح و هشداردهنده سـاخته و نشـان   شود. این حذف ن انکار معرفی می
اي آشکار از غرور و سرکشـی   دهد که طغیان درونی و قطع ارتباط با هدایت الهی، نتیجه می

 .باطنی است

نزع خافض در این آیه، افزون بر ایجاز لفظی، بار عاطفی و تربیتی آیه را تشدید کرده و 
سـازد؛   مواجـه مـی   -یعنی استکبار درونـی   - واسطه با علت اصلی گمراهی مخاطب را بی

شـناختی، حقیقـت سرکشـی و گریـز از حـق را       عاملی که در قالبی روشن، بلاغـی و روان 
  .کند تصویري زنده و تأثیرگذار بدل می به

 
 هاي الهی ها و حکمت بازنمایی قدرت الهی و قطعیت در بیان وعده. 3-4

آن، تصویرسازي از قدرت مطلق، تحقق از کاربردهاي برجسته قاعده نزع خافض در قر
درنگ افعال الهی، و رابطه مستقیم میان خداوند و مفعول فعل است. در ایـن سـاختارها،    بی

واسطه و قطعی میـان   اي بی شود، بلکه رابطه فقط موجب ایجاز نحوي می حذف حرف جر نه
و قطعیت فعـل   گردد که شدت معنا، سرعت تحقق وعده، فاعل (خداوند) و مفعول برقرار می

 .کند الهی را به مخاطب منتقل می

شـود. تحلیـل    ) دیده می21 طه،( »الْأُولىَ سیرَتهَا سنُعیدها«اي از این کاربرد در آیه  نمونه
آمده و منصوب بر نزع » إلى سیرتها«جاي  به» سیرتها«دهد که واژه  نحوي این آیه نشان می

 .)25/ 4 ؛ بیضاوي،382/ 3خافض است (ابن عجیبه، 

بخش ساخته و چند اثر بلاغی  حذف حرف جر در این آیه، بیان را فشرده، قاطع و آرام
 .مهم به همراه دارد

که، این حذف بر تحقق فوري بازگشت عصـا بـه حالـت اولیـه دلالـت دارد؛       نخست آن
 اي واقع شده است. افزون بر آن، گونه مقدمه یا واسطه درنگ و بدون هیچ گویی فعل الهی بی

اي مهیـب   این بیان ایجازي و مستقیم، آرامش روانی حضرت موسی(ع) را در برابـر صـحنه  
سـازد. از سـوي دیگـر،     کند و اعتماد قلبی او را به وعـده خداونـد اسـتوار مـی     تقویت می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
01

 ]
 

                            18 / 30

http://pnmag.ir/article-1-2205-fa.html


  175///   قرآنی ساختارهاي تفسیري مفاهیم تبیین در آن نقش و »خافض نزع« قاعده بلاغی -  نحوي تحلیل

شود، نه صـرفاً   در قالب تصویري عینی و زنده ارائه می» سیرت نخستین«بازگشت عصا به 
 .مؤخر در آینده یک مضمون ذهنی یا رویدادي

در مجموع، نزع خافض در این آیه، واسطه نحـوي را حـذف کـرده و قـدرت مطلـق و      
بخش برجسته ساخته است؛ بیانی کـه در   بلافصل خداوند را با بیانی قاطع، موجز و اطمینان

 .عین اختصار لفظی، حامل آرامش معنوي و یقین معرفتی براي مخاطب است

واسـطه و قطعـی    غی نزع خـافض در تأکیـد بـر تحقـق بـی     از کاربرد بلا دیگراي  نمونه
شود. بر پایه تحلیـل   دیده می )41 النحل،( »حسنَۀً الدنیْا فی لنَبُوئنََّهم« هاي الهی، در آیه وعده

رفته و حـذف   کار می به» فی«در اصل با حرف جر » حسنۀ«برخی مفسران و نحویان، واژه 
؛ آلوسـى،  4/327سـمین،  ( ده نزع خافض شـده اسـت  آن موجب نصب واژه بر اساس قاع

  ).60/ 12ابن عادل، ؛ 6/532؛ ابوحیان، 7/385
این نزع خافض، فراتر از ایجاز لفظی، ساختار جمله را به نحـوي متحـول سـاخته کـه     

یافتـه ارتقـاء    معناي وعده الهی را از سطح گزارشی صرف، به سطحی قاطع، قطعی و تحقـق 
نگـر، بـه بیـانی قطعـی و      لحن آیه را از حالت مشروط یـا آینـده   این تغییر نحوي،. دهد می

اي مـبهم، پـاداش دنیـوي     اکنون، نـه در آینـده   کند؛ گویی خداوند همین تأثیرگذار تبدیل می
 .مهاجران را محقق ساخته است

آمیزي، جایگاه موهبت الهی را از قید مکـانی صـرف (در    چنین حذف هدفمند و بلاغت
شده و گسترده ارتقاء داده و بیانگر شـمول، سـرعت، و قطعیـت وعـده      تدنیا) به مقامی تثبی

ویژه در بافت آیه که سخن از پاداش مهاجران مؤمن در راه خداست، این نـوع   الهی است. به
بخـش از   حذف نحوي با تکیه بر ایجاز و حذف واسطه، تصویري زنـده، واقعـی و اطمینـان   

 .کند کرامت الهی را براي مخاطب ترسیم می

قتْ ما ربنَا«در آیه  صـورت منصـوب    بـه » باطلاً«)، واژه 191عمران،  آل( »باطلًا هذاَ خَلَ
انـد   دانسـته » مـا خلقـت هـذا للباطـل    «آمده و برخی مفسران آن را نتیجه نزع خـافض از  

به هسته معنایی جملـه پیوسـته و لحـن دعـا و     » باطل«در این تحلیل، ). 4/316 (قرطبى،
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هـدف بـودن آفـرینش و     ته است. ساختار آیه، افزون بر ایجاز، بر نفی قاطع بـی تنزیه، شدت یاف
تأکید بر هدفمندي هستی دلالت دارد و باور قلبی مؤمنان را با قـدرتی بیـانی و عـاطفی منتقـل     

 .سازد جا، زبان گزارش را به زبان تسبیح، تنزیه و یقین تبدیل می کند. نزع خافض در این می

أن «)، برخـی مفسـران سـاختار    17 النـور، ( »أَبدا لمثْله تَعودوا أَنْ اللَّه یعظُکُم«در آیه 
اند  دانسته» عن أن تعودوا«یا » فی أن تعودوا«را نتیجه نزع خافض از ترکیب مقدر » تعودوا

حذف حرف جر، نهی الهی را از یک موعظه ملایم بـه  ). 13/294؛ قونوى، 5/214سمین، (
برانگیز  شدت هشداردهنده و مسئولیت تبدیل کرده و لحن آیه را به خطاب شخصی و عاطفی

 .ساخته است

این ساختار، پیام الهی را نه صرفاً براي تفهـیم، بلکـه بـراي بیدارسـازي و بازداشـتن قـاطع       
آمیـز را تشـدید کـرده و فعـل      کند. نزع خافض، لحن عتاب مخاطب از بازگشت به گناه بیان می

دهنـده   ساده به فریادي اخلاقی و درونی بدل ساخته است؛ خطابی تکانرا از یک پند » یعظکم«
  .دهد پرده هدف قرار می که با ایجاز، شدت و تصویرگري زبانی، مؤمن را مستقیم و بی

 
 تقویت تهدید و القاي فضاي روانی خشیت و هشدار .3-5

تهدیـد،   از جمله کارکردهاي بلاغی مهم قاعده نزع خافض در قرآن، افزایش شدت پیام
اي که در  شود واژه هشدار یا وعده الهی است. حذف حرف جر در این ساختارها موجب می

اصل متمم یا قید بوده، مستقیماً به کانون معنایی جمله منتقل شود؛ امري کـه ضـمن ایجـاز    
 .سازد تر و تأثیرگذارتر می تر، مستقیم لفظی، لحن آیه را قاطع

قُونَ یحذَر«اي از این کاربرد، در آیه  نمونه نَافتنُزََّلَ أَن الْم ِهمَلیةٌ عورم سُئهَا تنُبی بِمف ِقلُُوبهِم« 
آن را  مفسـران حاوي ساختاري است کـه برخـی    شود. این آیه شریفه دیده می) 64 ،هالتوب(

ئهم«معنا که فعل  دانند؛ بدین ناشی از نزع خافض می در اصـل بـا واسـطه حـرف جـر      » تنب
صـورت مسـتقیم    سبب نزع خافض، ضـمیر بـه   رفته، اما به به کار می» تنبئ عنهم«ت صور به

  ).139/ 10عاشور،  (ابن مفعول قرار گرفته است
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این حذف حرف جر، افزون بر اثر نحوي، تأثیري بلاغی در انتقال معنا دارد. بیان مسـتقیم و  
اي کـه گـویی    گونـه  دهد؛ بـه  لوه میتر ج تر و کوبنده پرده بدون واسطه، افشاي نفاق منافقان را بی

گونه فاصله یا پوشش، مسـتقیماً بـاطن آنـان را در برابـر همگـان آشـکار        وحی الهی بدون هیچ
سازد. همین ایجاز ساختاري، در عین اختصار، هشداري شـدید و قـاطع بـه منافقـان منتقـل       می
 .دنمای کند و فضاي روانی آیه را سرشار از ترس، رسوایی و اضطراب می می

کاري منافقان است و بیـانگر   از منظر معنایی، این نحوه بیان، تهدیدي آشکار علیه پنهان
مانـد.   نماي قـرآن پنهـان نمـی    ها نیز از چشم حقیقت آن است که حتی رازهاي نهفته در دل

ساختار نحوي نزع خافض در این آیه، در خدمت تقویت پیام تربیتی و اخلاقی آن نیز قرار 
دارد، بلکـه مؤمنـان را نیـز بـه      تنها منافقان را از عاقبت نفاق برحذر مـی  ه نهگیرد؛ چراک می

 .خواند می صداقت در نیت، مراقبت از قلب، و پرهیز از ریاکاري فرا

ترتیب، نزع خافض در این آیه، ابزار بلاغی مهمی براي تقویت تهدیـد الهـی، بیـان     این به
قـرآن اسـت؛ بیـانی کـه در آن، نفـاق و       قاطع حقیقت، و هشدار تربیتی به تمـام مخاطبـان  

 .شود پوشش، آشکار می واسطه و بی دورویی در روشنایی وحی، بی

)، واژه 27 الأنفــال،( »أمَانَــاتکمُ وتخَُونُــوا والرَّســولَ اللَّــه تخَُونُــوا ولَــا«همچنــین در آیــه 
اسـت  » انـاتکم ولا تخونـوا فـی أم  «کار رفته و تقدیر جملـه   بدون حرف جر به» أماناتکم«

ایـن حـذف، افـزون بـر نکتـه نحـوي، داراي بـار بلاغـی و معنـایی           ).76/ 9عاشور،  (ابن
 .توجهی است قابل

است کـه مفعـول دوم   » خان«هاي نادر کاربرد فعل  از منظر نحوي، این ساختار از نمونه
آن بدون واسطه حرف جر ذکر شده است. این حذف، ایجاز لفظی ایجـاد کـرده و از حیـث    

کنـد؛ گـویی مخاطـب بـا      پرده و آشکار تصویر مـی  غی، خیانت به امانت را با شدتی بیبلا
 .توجیه انکار مواجه است، نه عملی پنهانی و قابل خیانتی صریح، عریان و غیرقابل

واسطه، شدت هشدار اخلاقی آیه را تشدید کرده و سنگینی مسئولیت حفـظ   این بیان بی
ـونَ  «که جمله با عبارت  ویژه آن سازد؛ به امانت را در ذهن مؤمنان برجسته می َلمَتع م » وأنَـتُ
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 .یابد که بر آگاهانه بودن رفتار مؤمنان و مضاعف بودن بار تکلیف دلالت دارد پایان می

نزع خافض در این آیه، در واقع ابزار بلاغی قدرتمندي براي تأکیـد بـر تعهـد اخلاقـی     
کنـد و   واسطه و تند به مخاطب القا می ر را بیمؤمنان است؛ ساختاري که پیام تهدید و هشدا

 .گذارد پناه می او را در برابر مسئولیت خویش بی

قُوا«، آیه دیگرنمونه بارز  ا واتَّ موزيِ لَا یتَج ْنْ نَفسئًا نَفسٍْ عَاست. در این 48 البقره،( »شی (
صورت منصـوب آمـده و    به» من یوم«یا » فی یوم«جاي ساختار رایج  به» یوما«آیه، واژه 

و ظرافت بلاغـی اسـت   » ملاطفۀ من الصنعۀ«اي از  گفته ابن جنی، این حذف نحوي نشانه به
  ).  2/231جنى،  ابن(

نه صرفاً قیدي زمانی، بلکـه موضـوعی مسـتقل بـراي تقـوا و      » یوما«در این ساختار، 
ا تمام بار عاطفی عنوان محور هشدار و نهیب تربیتی، ب شود. روز قیامت، به هراس معرفی می

گیرد. نزع خافض در ایـن آیـه، فضـایی هولنـاك،      اش در برابر مخاطب قرار می و وجودي
دهد که چگونه حـذف ظـاهراً کوچـک یـک      آفریند و نشان می تنبیهی و شدیداً اثرگذار می

اي عمیق میـان نحـو و    پذیري معنایی جمله را چند برابر کرده و رابطه تواند ضربه حرف، می
  .رقرار سازدمعنا ب
 

 اضطرار، خشونت یا هلاکتشدت، بلاغی و القاي . تصویرسازي 3-6

تـرین کارکردهـاي بلاغـی نـزع خـافض در قـرآن کـریم، نقـش آن در تقویـت           از مهم
هاي زبانی و القاي حالات عاطفی و روانیِ پرشـدت اسـت. در ایـن سـاختار،      تصویرسازي

صـورت عریـان در کـانون     ه و بـه واسط شود واژگان کلیدي، بی حذف حرف جر موجب می
که صرفاً در نقش نحوي ایفاي نقش کنند، بـه عناصـر    جاي آن معنایی جمله قرار گیرند و به

تصویري و عاطفی بدل شوند. این حذف، ذهن مخاطب را به تخیل واداشته، فضـاي آیـه را   
هـاي   کـنش  ویژه در آیاتی که روایتگـر  کند. به تر می تر و بار احساسی آن را سنگین پرتنش

بار یا سرشار از عظمت و اضطرارند، نزع خافض ابزاري بلاغـی   سریع، تهدیدآمیز، خشونت
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درنگیِ عمل است. چنـین سـاختاري، از توصـیف صـرف      براي القاي فوریت، سرعت، و بی
اي  سازد؛ لحظـه  اي پرتحرك و کنشی را پیش چشم مخاطب مجسم می رود و لحظه فراتر می

 .لل جایی نداردکه در آن، تأخیر یا تع

ف اقتْلُُوا«در آیه  وسأَوِ ی  ـوهضًـا  اطرَْحخْـلُ  أَری  لَکُـم  ـهجو  ُبـرادران  )9 یوسـف، ( »أَبِـیکم ،
 منظـر  ازکننـد.   (ع) با لحنی تهدیدآمیز و خشن، پیشنهاد دور کردن او را مطـرح مـی  یوسف

 بـوده  چنـین  جمله تقدیر و بوده جر حرف به مسبوق اصل در »أرضاً« واژه برخی مفسران،
 ).25/ 12عاشور،  (ابن» أرض إلى« یا »أرض فی اطرحوه«: است

پـردازي بلاغـی و    این حذف نحوي، علاوه بر ایجاز لفظی، نقش مهمی در تقویت صحنه
عنـوان مکـان    در این ساختار، نه فقط به» أرضاً«القاي عمق خشونت و قساوت دارد. واژه 

افکنـی خشـن عمـل     کامل، تنهـایی مطلـق، و بیـرون    عنوان نمادي از طرد فیزیکی، بلکه به
برد و به آن بعـدي احساسـی و    کند. نزع خافض، واژه را از نقش صرفاً مکانی فراتر می می

 .بخشد روانی می

اي که مخاطب،  گونه کند؛ به شدت تشدید می از نظر بلاغی، این حذف، تصویر تهدید را به
رحمانـه و نامشـخص بـراي     ر، بلکه با تصمیمی بینه با پیشنهاد صرف انتقال به مکانی دیگ
شود. مکان این دورافکنی، مبهم اسـت و همـین ابهـام،     حذف و رهاسازي یوسف مواجه می

خواهند فقـط   سازد. گویا برادران نمی اي می کننده بار و نگران فضاي ذهنی و عاطفی خشونت
 .شان محو کنند صحنه زندگی خواهند او را براي همیشه از یوسف را به جایی ببرند، بلکه می

دهـد.   نکته مهم دیگر آن است که این ایجاز نحوي، شدت تصـمیم را نیـز بازتـاب مـی    
گیري و عزم جدي آنان  کوتاهی ساختار جمله و فقدان واسطه نحوي، بر قاطعیت در تصمیم

 عنـوان ابـزاري   براي قطع پیوند با یوسف دلالت دارد. در واقع، نزع خافض در این آیـه، بـه  
اي تلخ و تهدیـدآمیز   بلاغی، نقش اساسی در برانگیختن احساسات مخاطب و نمایش چهره

 .کند از نیت برادران ایفا می

قَا«آیه  َتباسو ابْنیز مثالی روشن از تأثیر نزع خافض بر تصویرسـازي  25 یوسف،( »الب (
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 ـ » استبقا إلى الباب«صورت  پرتحرك است. تقدیر ساختار به و زبانی ه حـرف جـر   بـوده ک
جاي نقش قیـدي،   به» الباب«حذف شده است. حذف این واسطه، موجب شده واژه » إلى«

عاشـور،   ((ابن عنوان مفعول ظاهر شود قرار گیرد و به» استبقا«تر به فعل  در موقعیتی نزدیک
و گریـز را    این ساختار، شـتاب، اضـطرار، و فضـاي تعقیـب    ). 7/344؛ طنطاوى، 49/ 12
اي در  کند. بیانی چنین فشرده، تصویري از صحنه رشتاب به مخاطب القا میشکل زنده و پ به

  .سازد کند و حضور مخاطب را در متن حادثه تقویت می حال وقوع را در ذهن تداعی می
(ع) در حالی که در برابر وسوسه زن عزیـز مصـر مقاومـت    ین صحنه از داستان، یوسفدر ا

اي تنظیم شـده   گونه ر تعقیب اوست. ساختار نحوي آیه بهشود و زن نیز د کرده، ناچار به فرار می
 .که این گریز و تعقیب، با حداکثر شتاب و هیجان به مخاطب منتقل گردد

آور  اي زنـده، پرشـتاب و دلهـره    از منظر بلاغی، این نزع خافض، موجب خلـق صـحنه  
ت. هـا در حـال دویـدن اس ـ    شود؛ گویی مخاطب در لحظه وقوع حادثه، همراه شخصیت می

کنـد   عنوان مفعول، توجه را مستقیماً به مقصد گریز جلب می بدون واسطه و به» الباب«واژه 
شود. ساختار فشرده و ایجاز موجـود در   در جمله تقویت می» سرعت«گونه، عنصر  و بدین

افزایـد و حـالتی از اضـطرار، شـدت، و تعجیـل را       آیه نیز بر فوریت و جدیت موقعیت می
 .ندک وضوح القا می به

کمک کـرده و پویـایی   » استبقا«سازي فعل  از سوي دیگر، این حذف نحوي، به برجسته
جاي شرح طولانی مسیر حرکت، مخاطب با فعلـی مواجـه    دهد. به در صحنه را افزایش می

ترتیب، نـزع خـافض    شود که خود گویاي رقابت، گریز، و تلاش براي سبقت است. بدین می
حوي، بلکه تمهیدي بلاغی براي تقویت فضاي داسـتانی و پیونـد   تنها ابزاري ن در این آیه، نه

  .عاطفی مخاطب با ماجراست
 بطـرَت  قرَْیـۀٍ  مـن  أَهلَکنَْا وکَم«در آیه این تصویرسازي زبانی بلاغی،  دیگرنمونه بارز 

صـورت   بدون حرف جر و بـه » معیشتها«، که در آن شود دیده می) 58 القصص،( »معیشَـتهَا 
دانسـته  » بطرت فی معیشتها«آمده است؛ حال آنکه ساختار مقدر آن » بطر«م مفعول مستقی
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  ).436 -435/ 2؛ ابن اثیر، 6/463زاده،  ؛ شیخ7/327(میبدى، شده است 
اي زنـده از   بخشد و صحنه حذف حرف جر در این آیه، تصویرسازي زبانی را شدت می

یشت نـه یـک ظـرف بیرونـی، بلکـه      کند؛ گویی مع غرور و ناسپاسی در دل رفاه ترسیم می
محیطی درونی است که طغیان در آن رخ داده است. نزع خافض با ایجـاز لفظـی و حـذف    
واسطه نحوي، شدت معنایی را افزایش داده و رابطه علیّ میان بطـر و هلاکـت را برجسـته    

عنوان کنشی رفتـاري و آشـکار، مسـتحق عـذاب الهـی       ساخته است. درنتیجه، ناسپاسی به
  .همراه دارد شود و ساختار بلاغی آیه نهایت اثرگذاري و هشدار را به ی میمعرف

 البقـره، ( »الْمـوت  حـذَر  الصـواعقِ  مـنَ  آذَانهمِ فی أصَابِعهم یجعلُونَ«اي دیگر، آیه  در نمونه
مـن  «بنا بر برخی تفاسیر، حاصل نزع خافض از ترکیب مقدر » حذر الموت«)، ساختار 19
در این تحلیل، حذف حرف جر،  ).250/ 2شهرآشوب،  (ابندانسته شده است » ر الموتحذ

را از موقعیت قیدي به نقش مستقیم و مستقل مفعولی منتقل کـرده و آن را بـه   » حذر«واژه 
 .کند واسطه در رفتار انسان تبدیل می عاملی آشکار و بی

ونی، بلکـه همچـون نیرویـی    عنوان حالتی در این ساختار نحوي، ترس از مرگ را نه به
انگیـزد. در   هاي دفاعی انسـان را برمـی   طور فوري واکنش کند که به حاکم و فعال ترسیم می

نتیجه، تصویر هراس، ناتوانی و اضطراب بشر در برابر عذاب الهی با شدت بیشتري در ذهن 
 .کند بندد و لحن هشداردهنده و تحقیرکننده آیه را تقویت می مخاطب نقش می

سـاختار نحـوي خاصـی     نیـز  )25 النازعـات، ( »والْأُولىَ الْآخرةَِ نَکَالَ اللَّه فَأَخذَهَ«آیه در 
 تحلیـل شـده اسـت   » بنکـال «بر پایه نزع خافض از در برخی تفاسیر، شود که  مشاهده می
صـورت   بـه » نکـال «در این تحلیل، حذف حرف جـر موجـب شـده    ). 203/ 19 (قرطبى،

، بلکه خـود کـنش   »أخذ«و در نتیجه، مجازات الهی نه پیامدي از مستقیم مفعول واقع شود 
 .اصلی و قاطع الهی تلقی گردد

کنـد؛   واسـطه تصـویر مـی    این ساختار نحوي، عذاب فرعون را با شدت و صراحتی بـی 
مجازاتی تحقیرکننده و هشداردهنده که هم در دنیا و هم در آخرت تحقق یافته و سنت الهی 
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گذارد. نزع خافض در این آیه، لحن آیه را از گزارش به تصـویر،   نمایش میوضوح به  تنبیه را به
و از توصیف به هشدار تبدیل کرده و بیان قرآنی را به اوج تأثیر تربیتی و روانـی رسـانده اسـت؛    

  .یابد اي زنده، کوبنده و بیدارکننده می اي که مخاطب خود را در دل صحنه گونه به
 

 نمایی، تعظیم یا تحقیر مفهومی نقش نزع خافض در بزرگ. 3-7

داشت یا تحقیـر   کننده در القاي حس بزرگ نزع خافض در برخی آیات قرآن، نقشی تعیین
تر تابع بود، بـه مـوقعیتی محـوري و     اي را که پیش حذف حرف جر، واژه کند. مفهومی ایفا می

 .کند ا میواسطه و با شدت بیشتري به مخاطب الق سازد و معنا را بی برجسته منتقل می

قتْ لمنْ أأََسجد«در آیه  مـن  «از ترکیـب  » من«)، حذف حرف جر 61 الإسراء،( »طینًا خلََ
(آلوسـى،  صورت مستقل و تأکیدي در پایان جمله ظاهر شود  به» طیناً«موجب شده » طین

تـر   این ساختار، منطق تحقیرآمیز ابلیس نسبت بـه انسـان را بـه شـکلی عریـان     ). 103/ 8
رانه می ی میبازنمای آیا باید به این موجـود پسـت و   «گوید:  کند؛ گویی ابلیس با لحنی متکب
 .»ارزش که تمام او گل است سجده کنم؟! بی

تنها ایجاز نحوي ایجاد کرده، بلکه تقبیح گفتار ابلـیس،   از منظر بلاغی و تربیتی، این حذف نه
روشـنی بـه    یرآمیز به انسان را بـه آشکارسازي روحیه استکباري او، و هشدار نسبت به نگاه تحق

بـراي   کند؛ پیامی که هم جنبه اعتقادي دارد و هم اثري تربیتی و هشـداردهنده  مخاطب منتقل می
 .هر مخاطبی که ممکن است دچار غرور یا نگاه تحقیرآمیز به دیگران شود

فض در زمینـه  از نـزع خـا   دیگـر  اي ) نیز نمونـه 253البقره، ( »درجات بعضهَم رفعَ«آیه 
  نمایی و تعظیم است.   بزرگ
» إلـى درجـات  «این آیه، برخی مفسران ساختار اصلی را همراه با حرف جر چون  بارهدر

بـه صـورت   » درجـات «اند که حرف جر در آن حذف شده و واژه  دانسته» على درجات«یا 
رتـري  این حذف، دلالت بـر ب  ).1/394؛ حقى برسوى، 2/619 زاده، (شیخمنصوب آمده است 

مطلق و مقام بلند دارد که نه صرفاً مکانی، بلکه موقعیتی متعالی است. نزع خافض در اینجا بـا  
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واسـطگی در حرکـت ارتقـایی را القـا      هاي نحوي، نوعی سرعت، صراحت و بی حذف واسطه
  .دهد ي پیامبران سوق می کند و مخاطب را به درك عظمت انتخاب الهی و مراتب حکیمانه می

تـر معنـا    تر و عمیـق  گونه آیات، در خدمت انتقال سریع نزع خافض در ایندر مجموع، 
انگـاري.   ارزش داشت باشد، خـواه تحقیـر و بـی    گیرد؛ خواه آن معنا تعظیم و بزرگ قرار می
هـاي ارزشـی، مقـامی، و     گونه، نزع خافض به ابزاري تأثیرگذار براي نمـایش تفـاوت   بدین

  .شود شخصیتی در بستر بیانی قرآن تبدیل می
  

  نتایج مقاله
 :کرد بیانتوان در چند بند به شرح زیر  شده، نتایج اصلی مقاله را می هاي انجام بر پایه بررسی

که به حذف حرف جر و نصب اسم مجرور در سـاختار جملـه   » نزع خافض«قاعده . 1
هاي زبانی پرکـاربرد و معنـادار در نظـام نحـوي قـرآن کـریم اسـت.         دلالت دارد، از پدیده

هاي این پژوهش نشـان   داند، یافته اي نحوي می خلاف تصور رایجی که آن را صرفاً پدیدهبر
داد که این قاعده در سیاق قرآنی، واجد کارکردهایی فراتر از سطح صـرف و نحـو اسـت و    

کند. حذف آگاهانه حرف جر در بسیاري از آیـات،   نقشی مؤثر در تقویت پیام الهی ایفا می
سازي مفاهیم اعتقـادي   عت بیانی قرآن، منجر به ایجاز لفظی، برجستهعنوان بخشی از صنا به

 .گردد هاي تهدید، وعده یا هشدار در کلام الهی می و اخلاقی، و تشدید جنبه

جـا کـردن نقـش و جایگـاه      هاي قرآنی نشان داد که نزع خافض، بـا جابـه   تحلیل نمونه. 2
رکزبخش، تأکیـدي و گـاه هشـداردهنده    واژگان، معنا را از حالت خطی و توصیفی، به شکلی تم

کنـد   دهد. این ساختار، واژه را از جایگاه نحوي صرف به محور معنایی جمله منتقل می ارتقاء می
هـایی کـه در بسـیاري از     سازد؛ پیام و در نتیجه، مخاطب را مستقیماً درگیر پیام محوري آیه می

 .مانند می هاي سطحی و غیربلاغی از دیده پنهان ها یا تحلیل ترجمه

توجهی از تفاسیر، تنهـا بـه    از منظر تفسیري نیز این پژوهش نشان داد که بخش قابل. 3
شـناختی   هاي بلاغی، معنـایی و روان  تحلیل اعرابی قاعده نزع خافض بسنده کرده و از لایه
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روي مفسـران و   هاي جدیـدي را پـیش   آنکه توجه به این ابعاد، افق اند؛ حال آن غفلت کرده
تواند راهگشاي اصلاح  گشاید. همچنین، بازخوانی بلاغی این ساختار می ن قرآن میمترجما

ها معناي دقیـقِ ناشـی از حـذف حـرف جـر       هاي رایج قرآن باشد که در آن برخی ترجمه
 .بازتاب نیافته است

در مجموع، این پژوهش با اتخاذ رویکردي تلفیقی از نحو، بلاغـت و تفسـیر، نشـان    . 4
شـناختی و   هـاي مهجـور در تحلیـل زبـان     ع خـافض از جملـه ظرفیـت   داد که قاعـده نـز  

تواند گامی مؤثر در ارتقـاي سـطح    معناشناختی قرآن است و احیاي توجه علمی به آن، می
 .شمار رود هاي نحوي، بلاغی و تفسیري متن وحی به تحلیل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
01

 ]
 

                            28 / 30

http://pnmag.ir/article-1-2205-fa.html


  185///   قرآنی ساختارهاي تفسیري مفاهیم تبیین در آن نقش و »خافض نزع« قاعده بلاغی -  نحوي تحلیل

  
  کتابشناسی

 . قرآن کریم.1
؛  الدین، سناء بزیع ، گردآورنده: شمس سیر القرآن العظیم و السبع المثانی، روح المعانی فی تف . آلوسى، محمود بن عبداالله2

 ق.1415،  دارالکتب العلمیۀ، منشورات محمدعلی بیضون ، ، بیروت ، تحقیق عبدالبارى عطیه، على الدین، ابراهیم شمس
جامعـۀ أم    ، عربسـتان  -ه مکرمهالدین، فتحى احمد، مک . ابن اثیر، مبارك بن محمد، البدیع فی علم العربیۀ،تحقیق على3

 ق.1420،  القرى، معهد البحوث العلمیۀ و إحیاءالتراث الإسلامی
 ق.1420،  دارالارقم ،، بیروت . ابن انبارى، عبد الرحمن بن محمد، أسرار العربیۀ، تحقیق هبود، برکات یوسف4
 ق.1429دارالکتب العلمیۀ،   ،م، بیروت، الخصائص، تحقیق هنداوى، عبدالحمید، چاپ سو جنى، عثمان بن جنى . ابن5
 . ق1369بیدار،  ، قم -، ایران ، متشابه القرآن و مختلفه شهرآشوب، محمد بن على . ابن6
دارالکتـب   ، ، تحقیق عبدالموجود، عـادل احمـد و دیگـران، بیـروت     ، اللباب فى علوم الکتاب عادل، عمر بن على . ابن7

 . ق1419 ، العلمیۀ، منشورات محمد علی بیضون
 . ق1420،  مؤسسۀ التاریخ العربی ، عاشور، محمدطاهر، التحریر و التنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور، بیروت . ابن8
حسـن   ، قـاهره  -، مصـر  عجیبه، احمد، البحر المدید فى تفسیر القرآن المجید، تحقیق قرشى رسلان، احمد عبـداالله  . ابن9

 . ق1419،  عباس زکی
 ق.1419دارالکتب العلمیۀ،  ، ، بیروت ، شرح جمل الزجاجی على بن مومن . ابن عصفور،10
، نویسـنده: ابـن مالـک،     ، تحقیق عبدالحمید، محمد محیى الـدین  ، شرح ابن عقیل . ابن عقیل، عبد االله بن عبد الرحمن11

 تا. ، چاپ دوم، [بى جا]، [بى نا]، بی ق 672تاریخ وفات:  -محمد بن عبد االله
 ، ، البحـر المحـیط فـى التفسـیر، تحقیـق جمیـل، صـدقى محمـد، بیـروت          ، محمـد بـن یوسـف   توحیـدي  ن. ابوحیا12

  ق.1420دارالفکر،
دارإحیـاء   ، . ابوالسعود، محمد بن محمد، تفسیر ابى السعود( ارشاد العقل السلیم الى مزایـا القـرآن الکـریم)، بیـروت    13

 . م 1983،  التراث العربی
 ق.1413دارالکتب العلمیۀ،  ، ، بیروت المعجم المفصل فی النحو العربی،  . بابتى، عزیزه فوال14
 ق.1427،  مصر، دارالنشر للجامعات -، قاهره ، النحو العربی . برکات، ابراهیم ابراهیم15
دارالکتـب   ، ، بیـروت  . بقاعى، ابراهیم بن عمر، نظم الدرر فى تناسب الآیات و السور، تحقیق مهدى، عبدالرزاق غالب16

 . ق1427، چاپ سوم،  العلمیۀ، منشورات محمد علی بیضون
،  . بیضاوى، عبداالله بن عمر، أنوار التنزیل و أسرار التأویل (تفسیر البیضاوى)، اعـداد: مرعشـلى، محمـد عبـدالرحمن    17

 . ق1418،  دارإحیاء التراث العربی ،بیروت
، تحقیق ابن عاشور، ابى محمد، مراجعـه و تـدقیق:    علبی. ثعلبى، احمد بن محمد، الکشف و البیان المعروف تفسیر الث18

 . ق1422،  دارإحیاء التراث العربی ، ساعدى، نظیر، بیروت
، تحقیـق   . خفاجى، احمد بن محمد، حاشیۀ الشهاب المسماة عنایۀ القاضی و کفایۀ الراضـی علـى تفسـیر البیضـاوي    19

 ق.1417،  ت محمد علی بیضوندارالکتب العلمیۀ، منشورا ، ، بیروت مهدى، عبد الرزاق
 ق.1427،  حوزه علمیه قم ،، قواعد النحویۀ، نویسنده: ملکى اصفهانى، محمود، قم . حسینى خراسانى، قاسم20
 تا. دارالفکر، بی ، ، بیروت ، تفسیر روح البیان . حقى برسوى، اسماعیل بن مصطفى21
 ق.1418،  مؤسسۀ بحسون ،بیۀ، چاپ دوم، بیروت، القواعد التطبیقیۀ فی اللغۀ العر . دعکور، ندیم حسین22
 تا. ، بی مطبعه محمد هاشم الکتبی ، ، معجم النحو، تحقیق عبید، احمد، دمشق . دقر، عبد الغنى23

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
01

 ]
 

                            29 / 30

http://pnmag.ir/article-1-2205-fa.html


 1404پاییز و زمستان  37نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 186

دار الکتـب   ، ، تحقیق صیره، احمـد محمـد، بیـروت    ، الدر المصون فى علوم الکتاب المکنون . سمین، احمد بن یوسف24
 . ق1414د علی بیضون، العلمیۀ، منشورات محم

 محمـد  ، تصحیح شـاهین،  البیضاوى القاضى تفسیر على زاده شیخ الدین محیى ، حاشیه مصطفى بن محمد زاده، . شیخ25
  . ق1419،  بیضون علی محمد منشورات العلمیۀ، دارالکتب ، القادر، بیروت عبد

دارالرشید، چـاپ چهـارم،    ،د نحویۀ هامۀ، دمشق. صافى، محمود، الجدول فی إعراب القرآن و صرفه و بیانه مع فوائ26
 . ق1418

دارالکتب  ، ، بیروت ، تصحیح شاهین، محمد عبدالسلام . صاوى، احمد بن محمد، حاشیۀ الصاوي على تفسیر الجلالین27
 . ق1427، چاپ چهارم،  العلمیۀ، منشورات محمد علی بیضون

، تحقیق  شمونى على ألفیۀ ابن مالک و معه شرح الشواهد للعینی، حاشیۀ الصبان على شرح الأ . صبان، محمد بن على28
 م.2007المکتبۀ العصریۀ،  ، هنداوى، عبدالحمید، بیروت

 م.1968،  دارالمعارف ،، المدارس النحویۀ، چاپ دوم، قاهره . ضیف، شوقى29
 . م1997نهضۀ مصر،   ،، قاهره . طنطاوى، محمد سید، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم30
 . ش1364ناصر خسرو،  ، ، تهران . قرطبى، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن31
. قونوى، اسماعیل بن محمد، حاشیۀ القونوى على تفسیر الإمام البیضاوى و معه حاشیۀ ابن التمجید، تصـحیح عمـر،   32

 . ق1422،  دارالکتب العلمیۀ، منشورات محمد علی بیضون ، عبداالله محمود، بیروت
ذوي  ، ، قـم  . مدنى، علیخان بن احمد، الحدائق الندیۀ فی شرح الفوائد الصمدیۀ، تحقیق و تصحیح سجادى، ابو الفضل33

 ق.1421،  القربى
. میبدى، احمد بن محمد، کشف الاسرار و عدة الابرار (معروف به تفسیر خواجه عبداالله انصارى)، به اهتمام حکمت، 34

 . ش1371امیر کبیر، چاپ پنجم،  ، تهران -ق، ایران 481د االله بن محمد، متوفاى على اصغر، نویسنده: انصارى، عب
،  مصر، دارالسلام -، شرح التسهیل المسمى تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد، قاهره . ناظر الجیش، محمد بن یوسف35

 ق.1428
،  ؛ ابـوعلى، محمـد توفیـق    حقیـق علویـه، نعـیم   ، ت . ولد اباه، محمد مختار، تاریخ النحو العربی فی المشرق و المغرب36

 ق.1422،  دار التقریب بین المذاهب الاسلامیه ،لبنان -بیروت
 . ش1367،  دارالعلم للملایین  ،لبنان -، بیروت ، موسوعۀ النحو و الصرف و الإعراب . یعقوب، امیل37

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
01

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            30 / 30

http://pnmag.ir/article-1-2205-fa.html
http://www.tcpdf.org

